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سال چهارم، پاییز 1403، شماره 15

 شفاعت از منظر  وهابیت و سایر علمای مذاهب اسلامی

سید مهدی نقوی  

چکیده

در این نوشته به بررسی و تعریف واژگانی چون شفاعت، سلف، وهابی و وهابیت 

و منشــاء تفکرات وهابیت پرداخته شده اســت؛ همچنین به بررسی آیات و روایات 

موضوع شفاعت که یکی از دریچه‌‌های امید به رحمت و مغفرت خداوند و محوکنندة 

یأس و ناامیدی و در بردارندة آثار معنوی و مادی بسیاری می‌‌باشد، و همچنین بررسی 

دیدگاه علمای شــیعه و ســنی پرداخته شده اســت. این مقاله در صدد آن است تا با 

اســتناد به آیات و روایات شیعه و سنی در باب شفاعت و با توضیح شرایط گوناگونی 

که برای آن وجود دارد، مسئلة شفاعت را به صورت غیر قابل انکار به إثبات برساند. 

در ضمن پس از بررســی موارد فوق، در ادامه بحث با اســتفاده از قرآن و احادیث، 

معیار کلی شــفاعت شدگان را )که عبارت است از کسانی که دین آنها مورد رضایت و خوشنودی 

خدا باشــد، و لو اینکه عمل صالح نداشــته باشد(، و همچنین شفاعت کنندگان و شرایط آن را 

)که عبارت باشــد از »کسانی که خداوند حق شفاعت را به آنها تملیک کرده و إجازه و اذن إستفاده از این 

حق را به آنها داده باشد«( تعیین کند. 

واژگان کلیدی: شفاعت، اسلام، علمای اسلامی، سلفی، وهابی

1.  کارشناس ارشد رشته ادیان ابراهیمی، مجتمع حکمت و مطالعات ادیان، جامعة المصطفی)ع( 

العالمیه، قم
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مقدمه.۱	

بدون شك مجازات‌‌هاى الهى چه در اين جهان و چه در قيامت جنبه انتقامى ندارد، 

بلكه همه آنها در حقيقت ضامن اجرا براى اطاعت از قوانين و در نتيجه پيشــرفت و 

تكامل انســانها است، بنابر این هر چيزی كه اين ضامن اجرا را تضعيف كند، بايد از 

آن إحتراز جست تا جرأت و جسارت بر گناه در مردم پيدا نشود. از سوى ديگر نبايد 

راه بازگشت و اصلاح را بكلى بر روى گناهكاران بست، بلكه بايد به آنها این امكان را 

داد كه خود را اصلاح كنند و به ســوى خدا و پاىك و تقوا بازگردند. شفاعت در معنى 

صحيحش براى حفظ همين تعادل اســت و وسيله‏اى است براى بازگشت گناهكاران 

و آلودگان و در معنى غلط و نادرستش موجب تشويق و جرأت بر گناه است. 

مبانی نظری.۲	

	.۱۲  مفهوم واژه سلف-

سلف در لغت: سلف در لغت به معنی متقدم و سابق و پیشی گیرنده است. چنان 

 
ً
فا

َ
ناهُمْ سَــل

ْ
جَعَل

َ
م، قال تعالى: »ف

ّ
، المتقد

ُ
ف

َ
ــل که  راغب در مفردات می‌گوید: »السَّ

ما؛ ســلف: پيشرو و طلايه ‏دار و پيشى 
ّ

 لِلخِْرِينَ؛ )زخرف، 56(. أي: معتبرا متقد
ً

ل
َ
وَمَث

گيرنده، خداى تعالى گويد: آن‌ها را پيشــرو و نمونه‏اى براى ديگران قرار داديم يعنى 

پيشى گيرنده و عبرت آور«. )راغب اصفهانی، 1412 ق‏، ص430(. 

سلف در اصطلاح: ســلف در اصطلاح علمای کلام و ملل و نحل، بر صحابه و 

تابعین و نیز تابعینِ تابعین، اطلاق می‌‌شود. گاهی از نخستین تابعیان به سلف صالح، 

تعبیر می‌‌شود. )ابن اثیر جزری، بی تا، ج2، ص390(. عبدالکریم شهرستانی نویسنده ملل 

و نحــل از مالک بن انس)متوفای 179ه. ق(، ســفیان ثوری)متوفــای 161ه. ق(، احمد بن 

حنبــل )متوفای241ه. ق( و داود بن علی اصفهانی)متوفای 270ه. ق( به عنوان ســلف یاد 

کرده اســت.... آنگاه یادآورشده اســت که از زمان ابوالحسن اشعری)متوفای330 ق( 

دوره جدید آغاز شد. )شهرستانی، 1404ق، ج1، ص93(. 
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وش‌‌های سلف در عقاید-۲۲.	  ر

در میان علمای ســلف ســه روشِ بحث، در باب عقاید دینی یافت می‌شــود که 

عبارتند از: 

الف: روش اخذ به ظواهر آیات و روایات و اعتقاد به مدلول ظاهری آن‌ها، هرچند 

مستلزم تشبیه و تجسیم گردد. 

ب: روش استناد به ظواهر کتاب و سنت در پرتو عقل و خِرد، و به کاربردن تأویل 

در مواردی که اخذ به مدلول ظاهری آیات و روایات مستلزم تشبیه و تجسیم می‌گردد. 

بنابراین، کلمة »ید« به قدرت یا نعمت و کلمة »اســتوا« به معنی اســتیلاء و تسلط 

بــر امور، و کلمة »وجه« به ذات و حقیقــت، و کلمات دیگری از این قبیل به معانی 

مناسب با مقام الهی تأویل و تفسیر می‌‌شود. 

ج: حد وسط میان دو روش پیشین؛ یعنی در عین استناد به ظواهر کتاب و سنت، 

نه به مفاد ظاهری آن‌‌ها أخذ می‌‌شــود تا تشــبیه و تجســیم لازم آیــد و نه برای بیان 

چگونگی و حقیقت معنای آن‌‌ها از روش تأویل اســتفاده می‌‌شــود؛ بلکه مثلا گفته 

می‌‌شــود خداوند دســت دارد، ولی چگونگی آن بر ما معلوم نیست، نه می‌‌گوییم به 

سان دست بشر است )تشبیه( و نه می‌‌گوییم کنایه از قدرت است )تأویل(، بلکه مقصود 

از آن را به خداوند واگذار می‌‌کنیم )تفویض(. )همان، ص 92 و93(. 

2-1- نقد روشهای فوق

قبل از ورود به بحثِ نقدِ روشــها، لازم اســت که به یک حقیقت اشاره شود و آن 

 هیچ دلیلی 
ً
وجود نداشــتن گروهی بنام »سلفی« در گذشــته‌ای دور است، زیرا اولا

وجود ندارد مبنی بر این که کســی آمده باشــد سلفیت را از سلف انتزاع کرده و روی 

ا 
َ

ف ذکرشده است: »عَف
َ
گروهی بنامِ »سلفی« قرار داده باشد. هرچند در قرآن هم سَل

 مِنْ 
َ

ف
َ
ل

َ
خ

َ
ف »ف

َ
ل

َ
ف؛ خداوند گذشته را عفو كرده«، )مائده، 95.( و هم خ

َ
ا سَــل هُ عَمَّ

َّ
الل

ف؛ پس از آن‌‌ها، فرزندانى جاى آن‌‌ها را گرفتند. « )اعراف، 169.( ولی )این 
ْ
ل

َ
بَعْدِهِمْ خ

دو آیه( دلیلی بر وجود گروه سلفی)ســلفی مصطلح که امروز گفته می‌شــود( در صدر اسلام 

نمی‌‌شود. 

 ســلف کیست؟ و سلفی‌‌ها، چه کسانی هســتند؟ آیا آن‌‌هایی هستند که دور 
ً
ثانیا
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پیغمبر)ص( بودند؟ یا نه، ســلف آن‌هایی هســتند که تا اواخر قرن اول بودند؟ یا نه، 

ســلف آن‌‌هایی هستند که تا اواخر قرن ســوم بودند؟ پس سلف چه کسانی هستند؟ 

تازه دلیل حجیت این‌‌ها چیست؟ 

این‌ها به دو سه روایت چسبیده‌‌اند و یکی از این روایات، این است که پیغمبر)ص( 

فرموده اســت: خیرالقرون قرنی والذی یلی والذی یلی؛ بهترین قرن‌‌ها قرن من است 

و قرن بعدی و قرن بعدی. « قرن چند ســال اســت؟ ده سال، سی سال، یا صد سال 

است؟ در این اختلاف است. از این گذشته قرن اول پر از جنایت بوده، اختلاف بین 

احزاب بوده، یکی از خلفا را کشتند و پس از قتل عثمان، بر علیه امیرالمؤمنین)ع( قیام 

کردند. جنگ خوارج، جنگ جمل و جنگ صفین را به راه انداختند. دو تن از صحابه 

بر ضد امیرالمؤمنین)ع( قیام کردند؛ طلحه و زبیر که باعث شــدند جنگ جمل به راه 

بیافتد، هفده هزار انسان کشته شد. کجا »خیرالقرون قرنی والذی یلی والذی یلی«؟ 

 این ســلف هیچ معنی ندارد. بنابراین کســی که بحث سلف و سلفیّت را 
ً
بود. اصلا

مطرح کرد، ابن تیمیه در قرن هشتم هجری قمری بود. چون ایشان هر چه می‌‌گفت، 

گفته‌‌های خود را به »ســلف«  نسبت می‌‌داد و می‌‌گفت: »و قال به السلف؛ یعنی این 

را گذشتگان گفته است«. )خوشنویس، 1390، ص115(. 

بــه هرحال، ابن تیمیة حرانی دمشــقی با تکرار کردن »وقال به الســلف؛ و... «، 

 میان بسیاری از علماء و 
ً
توانســت مسأله سلف و سلفی را در جهان اسلام، خصوصا

دانشمندان بقبولاند و تثبیت کند. چنان که نظرِ شهرستانی را در مورد سلف و سلفی 

چند سطر قبل مشاهده کردید. 

پس بر این مبنا، به تحلیل، بررسی، نقد و نظر روش‌های فوق پرداخته می‌‌شود؛ از 

 روش سلف در باب متشابهات قرآن و سنت 
ً
آنچه که قبلا گفته شد روشن شد که اولا

 روش تأویل توسط خلف یا متأخرین از علمای 
ً
منحصر در تفویض نبوده است؛ ثانیا

اسلامی پیدا نشده است، بلکه در میان سلف نیز پیروانی داشته است. 

علامة طباطبائی پس از نقل نظریة کسانی که می‌‌گویند روش صحابه در باب آیات 

و روایــات مربوط به عقاید، روش تفویض بوده و این روش در ســه قرن اول هجری 

مورد اتفاق بوده است، در نقد آن گفته است: »روش اهل بیت پیامبر)ص( در این‌‌باره، 
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اثبات و نفی با هم است؛ یعنی تنها به نفی تشبیه اکتفا نکرده، در معنای آیات صفات، 

تدبر و اعمال نظر کرده‌اند. آری، روش اکثریت صحابه و تابعین از سلف همان روش 

تفویض بوده است. « )طباطبائی، 1417 ق، ج14، ص130(. 

محمد رشــیدرضا، مؤلف المنار نیــز پس از این که )طبق نظر اســتادش محمد عبده( 

طریقة سلف را به تفویض، و طریقة خلف را به تأویل وصف کرده، یاد آور شده است 

که در میانِ ائمة علمای سلف مانند احمد بن حنبل و دیگران، روش تأویل نیز یافت 

می‌‌شود. )رشید رضا، بی تا، ج1، ص253-252(. 

مفهوم وهابی و وهابیت-۳۲.	

در قــرن دوازدهم هجــری قمری فردی در ســرزمین حجاز، به نــام محمد بن 

عبدالوهاب که در حقیقت إحیا کننده و مبلغ افکار و نظریاتِ خود درآوردی و تنش‌‌زا 

و اختلاف‌‌انگیز ابن تیمیه بود، ظهورکرد؛ و به شدت اندیشه‌ها و عقاید و باورهای تند 

 گروهی از افراد جامعه 
ً
و افراطی خــود را در جامعه، تبلیغ و ترویج می‌‌کرد. و نتیجتا

اســامی فریب تبلیغات و شعارهای آن‌‌ها را خورده و تحت تأثیر دیدگاهای منحط و 

پست آن‌ها قرار گرفتند و دنباله رو و پیروان آن‌‌ها شدند و خود را منتسب به رهبرشان 

)محمد بن عبدالوهاب( می‌‌دانستند. لذا به این گروه »وهابی و وهابی‌‌ها« می‌‌گویند. 

اما برای آشــنائی بیشتر با این اندیشــه و طرز تفکرِ افراطی و صاحبانِ آن‌‌ها، لازم 

اســت که توضیحات بیشتری إرائه گردد تا روشن شود که آن‌ها چه کسانی هستند؟ و 

از چه زمانی این موضع تند و حاد خود را علیه مقدسات دینی مسلمانان و خود آنان 

آغاز کرده‌‌اند؟ و چه جنایات بی‌‌شــماری در این راستا مرتکب شده‌‌اند؟ و چه فجایع 

بسیاری به بار آوده‌‌اند که موجب جریحه‌‌دار شدن قلوب مسلمانان گردیده‌‌اند؟ و این 

نوع از بینش و طرز فکر که سبب إختلاف و تنش میان مسلمین گردید، از کجا ناشی 

شده است؟ 

محمد بن عبدالوهاب همان گونه که گفته شد، افكار خود را از احمد بن عبدالحليم 

 چهار قرن قبل از او م‏ىزيسته( 
ً
حرانی دمشــقى)متوفى 728( معروف به »ابن تيميه« )كه تقريبا

گرفته اســت؛ در حقيقت مجرى افــكار و معتقدات ابن تيميه )ايدئولــوگ وهّابيه( بود. 
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محمد بن عبدالوهاب، در خلال ســالهاى 1160 تا 1206 كه ســال وفات او بود با 

همكارى زمامداران محلى، و برانگيختن آتش تعصبهاى خشــن در ميان اقوام بيابان 

گرد و بدوى حجاز توانســت به نام دفاع از توحيد و مبارزه با شــرك، مخالفان خود را 

عقب بزند و بر دستگاه حكومت و رهبرى سياسى، بطور مستقيم و غيرمستقيم تسلط 

يابد و در اين راه، خون‌‌هاى زيادى از مسلمانان حجاز و غير حجاز ريخته شد. 

كشــمكش‌‌هاى پيروان محمد بن عبد الوهاب محدود به محيط حجاز نبود، بلكه 

در سال 1216 )درست ده سال پس از مرگ محمد بن عبد الوهاب( پيروان او از طريق بيابان‌‌هاى 

حجاز با يك حمله غافلگيرانه به كربلا ريختند و با اســتفاده از تعطيل بودن شــهر به 

مناسبت روز عيد غدير و مسافرت بسيارى از اهالى كربلا به نجف براى مراسم غدير، 

پس از شكافتن ديوار شهر به داخل شهر رخنه كرده و به تخريب حرم امام حسين)ع( 

و ساير اماكن مقدس شيعه در كربلا پرداختند، و در ضمن تمام درهاى گران‌‌ قيمت و 

تابلوها و هداياى نفيس و وسائل تزيينى را با خود بردند، حدود پنجاه نفر در نزدىكي 

ضريح و پانصد نفر در صحن و تعداد زيادى را در خود شــهر كشتند كه بعضى عدد 

مقتولين را بالغ بر پنج هزار نفر دانسته‏اند؛ در اين ماجرا خانه‏هاى فراوانى غارت شد 

و حتى پيرمردان و كودكان و زنان نيز از اين تعرض، مصون نماندند. در ســال 1344 

فقهاى مدينه كه در دســتگاه حكومت نفوذ داشــتند فتوا به انهــدام تمام قبور بزرگان 

اســام در حجاز دادند و در روز هشتم شــوال، اين حكم تنفيذ گرديد و همه قبور را 

ىكي پس از ديگرى به جز قبر پيامبر اسلام )ص( ويران كردند كه آن هم بخاطر ترس 

از خشم عمومى مسلمين مستثنى شد. 

تذکر: باید به اين موضوع توجه داشــت كه وهابي‌ها كه در دو قرن اخير به رهبرى 

»محمد بن عبد الوهاب« ســرزمين حجاز را تحت نفوذ افــكار خود قرار داده‏اند و 

در معتقدات تند و حاد خود كه بيشــتر در زمينه توحيد است، تنها با شيعه مخالفت 

 مخالف‌‌اند. )مکارم شیرازی، 
ً
ندارند بلكه با غالب مســلمان هاى اهل تسنن نيز شديدا

1374ش، ج1، ص240(. 

روي هم رفته پيروان اين مكتب همانند خود محمد بن عبدالوهاب افرادى خشن 

و غير قابل انعطاف و يك دنده و قشــرى متعصب هســتند و بيش از آنچه روى منطق 
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تيكه ك‏نند، شــدت عمل و خشــونت به خرج م‏ىدهند، و دانسته يا نادانسته  مسائل 

اســامى را خلاصه در مبارزه كردن با چند مسئله همانند موضوع شفاعت و زيارت 

 
ً
 مردم را نه تنها از مباحث مهم اجتماعى اسلام مخصوصا

ً
قبور و توســل كرده و عملا

آنچــه مربوط به عدالت اجتماعى و محو آثار اســتعمار و مبارزه منطقى با غلبه روح 

مادي‌‌گرى و مكتب‌‌هاى الحادى اســت دور نگه داشــته‏اند؛ بلکه دســت در دست 

استکبار گذاشته و عملا تسلیم خواست‌‌های نامشروع آن‌ها شده‌اند و مسلمانان را در 

کشــورهای اسلامی هدف قرارداده و به قتل می‌‌رسانند و هر روز با عملیات انتحاری 

و انفجارکامیون‌های پر از مواد منفجره، تعداد بســیاری از مردم بی‌‌گناه و ســتمدیده 

را به خاک و خون می‌‌کشــند و به زنان، کــودکان و... رحم نکرده و مورد تجاوز قرار 

می‌‌دهند. 

نمونه‌‌های از آن جنایات این روزها در کشــورهایی مانند سوریه، عراق، پاکستان 

و افغانســتان توســط این‌‌ها با بدترین و خشن‌‌ترین حالت جریان دارد و هر روز بیش 

از پیش این کشــورها و کشورهای اسلامی دیگر توسط این مسلمان نماها، بلکه آدم 

نماها، تخریب و به آتش کشــیده می‌‌شوند. دین مقدس اسلام که دین رحمت، رأفت 

و مهربانی اســت، به صورتِ دینِ خشــن، زورگو، ضد بشر و بشریت در جهان إرائه 

و معرفی می‌‌گردد. مســلمانان که یک روز خود مبتکر و صاحبانِ تمدن بودند، حالا 

متوحّش و ضد تمدن خوانده می‌‌شــوند و از نام مسلمان در أذهان، تروریست تلقی 

می‌‌گردد. 

مفهوم واژه شفع و شفاعت-۴۲.	

عُ ضمّ الشي‏ء 
ْ

ف
َّ

راغب در مفردات در مورد شفع و شفاعت این گونه می‌گويد: »الش

عٌ؛ شفع پيوستن و ضميمه شدن چيزى است به همانند 
ْ

ف
َ

: ش
ِ

وع
ُ

ف
ْ

مَش
ْ
إلى مثله، و يقال لِل

ه من 
ّ
خود كه به جاىِ مشــفوع )شــفع( گفته می‌شود«. و نقطه مقابل آن »والوتر هو الل

 وجه؛ )وتر( همان خداى تعالى اســت چون از هر جهت 
ّ

حيث إنّ له الوحدة من كل

: الانضمام إلى آخر، ناصرا له وسائلا عنه،  وأكثر 
ُ
اعَة

َ
ف

َّ
وحدت دارد و )احد( است«. »الش

 في 
ُ
اعَة

َ
ف

َّ
مايستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة و مرتبة إلى من هو أدنى. و منه: الش
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القيامة؛ شــفاعت پيوستن به ديگرى براى اينكه يار و ياور اوست و درخواست كننده 

از او، بيشتر كاربرد شفاعت يعنى پيوستن و انضمام به كسى كه از نظر حرمت و مقام 

بالاتر از كســى اســت كه مادون اوست كه مورد شفاعت قرار م‏ىگيرد و از اين معنى 

شفاعت در قيامت است«. )راغب اصفهانی، 1412ق، ص 457(. 

بنابراین تعریف از شــفاعت، وقتى كســى مي‌‌خواهد نزد بزرگى يا حاكمى برود و 

احتمال مي‌‌دهد يا يقين دارد كه او را نپذيرند، به ديگرى متوســل مي‌‌شــود و با او به 

حضور مي‌‌رود يا تقاضايش را بوسيله او مي‌‌رساند و او را شفيع خود قرار مي‌‌دهد، در 

چنين موردى متقاضى و صاحب حاجت آن واســطه را با خود يا خود را با آن واسطه 

جفت كرده است تا خود او را به حضور يا تقاضايش را بپذيرند. حال يك معنى شفيع 

بودن پيغمبر و امام و قرآن اين است كه مسلمان ميك‌‌وشد اعمال خود را مطابق دستور 

قرآن و با اقتداى به پيغمبر و امام انجام دهد و اين معنى در حقيقت همان هادى بودن 

قرآن و مقتدى بودن )اسوه( پيغمبر و پيشوائى امام براى مسلمان شيعه است كه بداند به 

تنهائى نمي‌‌تواند راه راست را بشناسد و بپيمايد و بايستى عمل خود را با قرآن و عمل 

پيشوايان دين تطبيق و با آنها جفت سازد. 

دراين راه جزمردراعى نرفت                 گم آن شدكه دنبال داعى نرفت‏

مپندار سعدى كه راه  صفا                    توان رفت جز در پى مصطف‏ى

بديهى اســت چنين اعتقادى چه اندازه معتقد به آن را در كارش دقيق ســاخته به 

نىكي ترغيب و از بدى منع و نهى ميك‌‌ند. معنى ديگر شفاعت اين است كه شفيع در 

رستاخيز در پيشگاه پروردگار وساطت و شفاعت مي‌‌نمايد تا از گناه كسى درگذرند و 

او ببهشــت برود و چنين شفاعتى نيز به اذن پروردگار و در موردي ك‌‌ه خدا بپسندد در 

قيامت هست نه تنها براى پيغمبر و امام بلكه براى احترام مؤمن پرهيزگار و خشنودى 

او اقوام نزدكيش وارد بهشت مي‌‌شوند. 

 شفاعت از منظر مفسرین و دانشمندان اسلامی.۳	

 علامه طبا طبائی)ره(-۱۳.	

 ایشان شفاعت را از دو جهت  و بُعد مورد بحث و بررسی قرار داده است: 
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الف- شــفاعت تکوینی: خداى سبحان در سببيّت از ىكي از دو جهت مورد نظر 

قرار م‏ىگيرد، اول از نظر تكوين؛ از این نظر خداى ســبحان مبدأ نخستين هر سبب 

و هر تاثير اســت و سببيّت هر ســببى بالاخره به او منتهى مي‌‌شود،  پس مالك على 

الاطلاق خلق و ايجاد، خداوند اســت و همه علل و اسباب امورى هستند كه واسطه 

ميان او و غير او و وسيله انتشار رحمت اويند، آن رحمتى كه پايان ندارد، و نعمتى كه 

ب‌‌ىشمار به خلق و صنع خود دارد؛ پس از نظر تكوين سببيّت خدا، جاى هيچ حرفی 

نيســت. اما انطباق آن بر جهت تكوين و اينكه اســباب و علل وجوديه كار شفاعت 

را بكنند بســيار واضح اســت؛ براى اينكه هر سببى واســطه است ميان سبب فوق و 

مســبب خودش، و روى هم آنها از صفــات علياى خدا، يعنى رحمت، خلق، احيا، 

رزق و امثال آن را استفاده نموده، و انواع نعمت‏ها و فضل‏ها را گرفته، به محتاجان آن 

م‏ىرســانند. آیات قرآن هم اين معناى از شفاعت را تحمل مك‏ىند که عبارتند از: 1( 

نِهِ؛ ازآنِ اوست 
ْ
 بِإِذ

َّ
هُ إِل

َ
عُ عِنْد

َ
ف

ْ
ذِي يَش

َّ
ا ال

َ
رْضِ، مَنْ ذ

َ ْ
ــماواتِ وَما فِي ال هُ ما فِي السَّ

َ
»ل

هر چه در آســمانها و زمين است، چه كســى جز به اذن او، در نزد او شفاعت كند؟ 

 فِي 
َ

رْض
َ ْ
ماواتِ وَ ال قَ السَّ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
هُ ال

َّ
مُ الل

ُ
ك «)بقره، 255(؛ 2( و نيز م‏ىفرمايد: »إِنَّ رَبَّ

نِهِ؛ پروردگار 
ْ
 مِنْ بَعْدِ إِذ

َّ
 إِل

ٍ
فِيع

َ
مْرَ، ما مِنْ ش

َ ْ
رُ ال بِّ

َ
عَرْشِ، يُد

ْ
ى ال

َ
مَّ اسْتَو‏ى عَل

ُ
امٍ، ث يَّ

َ
ةِ أ سِتَّ

شــما، خداوندى است كه آسمانها و زمين را در شش روز ]شش دوران‏[ آفريد سپس بر 

تخت )قدرت( قرار گرفت، و به تدبير كار )جهان( پرداخت هيچ شفاعت كننده‏اى، جز 

ر 
ّ
با اذن او نيســت اين است خداوند، پروردگار شما! پس او را پرستش كنيد! آيا متذك

 
ً
نم‏ىشويد؟ !« )یونس/3(. در اين دو آيه كه راجع به خلقت آسمانها و زمين است، قهرا

شــفاعت هم در آنها در مورد تكوين خواهد بود، و شفاعت در مورد تكوين جز اين 

نمي‌‌تواند باشد، كه علل و اسبابى ميان خدا و مسبّب‏ها واسطه شده، امور آنها را تدبير 

و وجود و بقاء آنها را تنظيم كنند، و اين همان شفاعت تكوينى است. 

ب- شــفاعت تشریعی: خداى تعالى به ما تفضل كرده، در عين بلندى مرتبه‏اش، 

خود را به ما نزديك ساخته، و براى ما تشريع دين نموده و در آن دين احكامى از اوامر، 

نواهــى و غيره وضع كــرده و تبعات و عقوبت‌‌هاىي در آخرت بــراى نافرمانان معين 

نموده، رسولانى براى ما گسيل داشت، ما را بشارت‌‌ها دادند، و انذارها كردند، و دين 
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تْ  مَّ
َ
خدا را به بهترين وجه تبليغ نمودند، و حجّت بدين وســيله بر ما تمام شــد، و»ت

لِماتِهِ؛ كلمه پروردگارت در راســتى و عدالت 
َ
 لِك

َ
ل

ِّ
، لا مُبَد

ً
ل

ْ
 وَ عَد

ً
قا

ْ
 صِد

َ
ك  رَبِّ

ُ
لِمَــة

َ
ك

تمام شــد، و كسى نيســت كه كلمات او را مبدل سازد«. )انعام، 115(. و اما انطباق آن 

بر جهت تشريع، اين اســت كه مفهوم شفاعت در اين مورد هم صادق است و هيچ 

محذورى در آن نيســت، و آيات زیر آشــکارا بر آن دلالت دارند که عبارت‌‌اند از: 1( 

؛ در آن روز، شفاعت 
ً

وْل
َ
هُ ق

َ
حْمنُ، وَ رَضِيَ ل هُ الرَّ

َ
ذِنَ ل

َ
 مَنْ أ

َّ
، إِل

ُ
فاعَة

َّ
عُ الش

َ
نْف

َ
»يَوْمَئِذٍ لا ت

هيچ كس ســودى نم‏ىبخشــد، جز كســى كه خداوند رحمان به او اجازه داده، و به 

هُ؛ هيچ 
َ
ذِنَ ل

َ
 لِمَنْ أ

َّ
هُ، إِل

َ
 عِنْد

ُ
فاعَة

َّ
عُ الش

َ
نْف

َ
گفتار او راضى اســت« )طه، 109(؛  2( »لا ت

نِي 
ْ

غ
ُ
شفاعتى نزد او، جز براى كسانى كه اذن داده، سودى ندارد!« )سبا، 23(؛ 3( »لا ت

هُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْض‏ى؛ )نجم/ 26(. شفاعت آنها 
َّ
نَ الل

َ
ذ

ْ
نْ يَأ

َ
 مِنْ بَعْدِأ

َّ
 إِل

ً
ــيْئا

َ
ــفاعَتُهُمْ ش

َ
ش

ســودى نم‏ىبخشــد مگر پس از آنكه خدا براى هر كس بخواهد وراضى باشد اجازه 

ض‏ى؛ )انبیاء/ 28(. آنها جز براى كسى 
َ
 لِمَنِ ارْت

َّ
عُونَ إِل

َ
ف

ْ
)شــفاعت( دهد! «. 4( »وَ لا يَش

ذِينَ 
َّ
 ال

ُ
كه خدا راضى )به شــفاعت براى او( است شــفاعت نمك‏ىنند«. 5( »وَ لا يَمْلِك

مُونَ؛ )زخرف/ 86(. كسانى را 
َ
حَقِّ وَ هُمْ يَعْل

ْ
 بِال

َ
هِد

َ
 مَنْ ش

َّ
، إِل

َ
ــفاعَة

َّ
عُونَ مِنْ دُونِهِ الش

ْ
يَد

كه غير از او م‏ىخوانند قادر بر شفاعت نيستند مگر آنها كه شهادت به حق داده‏اند و 

گاهند!«.  بخوبى آ

زیرا اين آيات بطورى كه ملاحظه م‏ىشود، شفاعت )يعنى شافع بودن( را براى عده‏اى 

از بنــدگان خدا از قبيل ملائكه و بعضى از مردم اثبات مك‏ىند، البته به شــرط اذن و 

به قيد ارتضا، و اين خودش تمليك شــفاعت است؛ يعنى با همين كلامش شفاعت 

را بــه بعضى از بندگانش تمليك مك‏ىند، و مي‌‌توانــد بكند، چون )له الملك وله الامر(. 

پس اين بندگان كه خدا مقام شــفاعت را به آنــان داده، مي‌‌توانند به رحمت و عفو و 

مغفرت خدا، و ساير صفات علياى او تمسك نموده، بنده‏اى از بندگان خدا را كه گناه 

گرفتارش كرده، مشــمول آن صفات خدا قرار دهنــد، و در نتيجه بلاى عقوبت را كه 

شــامل او شــده، از او برگردانند، و در اين صورت ديگر از مورد حكم عقوبت بيرون 

گشــته، ديگر مصداق آن حكم نيست، زیرا که تاثير شفاعت از باب حكومت است، 

نه از باب تضاد و تعارض. 
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ی-۲۳.	  آیت ا... مکارم شیراز

 ایشان لفظ شفاعت در عرف و شرع به دو معنى کاملا متفاوت که هرکدام بارخود 

را دارد، گفته م‏‌‌ىشود: 

الف- شــفاعت تخديرى: شفاعت در لســان عامة مردم به اين گفته م‏ىشود كه 

شــخص شفيع از موقعيت و نفوذ خود استفاده كرده و نظر شخص صاحب قدرتى را 

در مورد مجازات زيردستان خود عوض كند؛ گاهى با استفاده از نفوذ خود يا وحشتى 

كه از نفوذ او دارند؛ و زمانى با پيش كشــيدن مســائل عاطفى و تحت تاثير قرار دادن 

عواطف طــرف؛ و زمان ديگرى با تغيير دادن مبانى فكــرى او، در باره گناه مجرم و 

استحقاق او و مانند اين‌‌ها. بطور خلاصه شفاعت طبق اين معنى، هيچ‌‌گونه دگرگونى 

در روحيــات و فكر مجرم يا متهم ايجــاد نمك‏ىند، تمام تأثيرها و دگرگوني‌‌ها مربوط 

به شــخصى است كه شفاعت نزد او م‏ىشود. اين نوع شفاعت در بحث‌‌هاى مذهبى 

مطلقــا معنى ندارد، زيرا نه خداوند اشــتباهى مك‏ىند كه بتوان نظر او را عوض كرد، 

و نه عواطفى به اين معنى كه در انســان اســت دارد كه بتوان آن را برانگيخت، و نه از 

نفوذ كســى ملاحظه مك‏ىند و وحشــتى دارد و نه پاداش و يكفرش بر محورى غير از 

عدالت دور م‏ىزند. 

ب- شــفاعت ســازنده: مفهوم ديگر شــفاعت بر محور دگرگونى و تغيير موضع 

»شفاعت شونده« دور م‏ىزند، يعنى شخص شفاعت شونده موجباتى فراهم م‏ىسازد 

كه از يك وضع نامطلوب و درخور يكفر بيرون آمده و به وسيله ارتباط با شفيع، خود 

را در وضع مطلوبى قرار دهد كه شايســته و مستحق بخشــودگى گردد، و همانطور 

كه خواهيم ديد ايمان به اين نوع شــفاعت در واقع يك مكتب عالى تربيت و وســيله 

گاهى اســت، و شفاعت در منطق اسلام  اصلاح افراد گناهكار و آلوده، و بيدارى و آ

از نوع اخير است. شــفاعت نيازمند به يك نوع ارتباط معنوى ميان شفاعت كننده و 

شــفاعت شونده است و به اين ترتيب كسى كه اميد شفاعت را دارد موظف است در 

اين جهان ارتباط معنوى با شــخصى كه انتظار دارد از او شــفاعت كند بر قرار سازد 
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و اين ارتباط در حقيقت يك نوع وســيله تربيت براى شــفاعت شونده خواهد بود كه 

او را به افكار و اعمال و مكتب شــخص» شفاعت كننده« نزديك مك‏ىند و در نتيجه 

شايسته شفاعت م‏ىشود و به اين ترتيب شفاعت يك عامل تربيت است نه يك وسيله 

پارت‏ىبازى و فرار از زير بار مســئوليت و از اينجا روشن م‏ىشود كه شفاعت تغييرى 

در اراده پروردگار نســبت به گناهكار نم‏ىدهد، بلكه اين گناهكار است كه با ارتباط 

معنوى با شــفاعت كننده نوعى تكامل و پرورش مي‏ىابد و به ســرحدى م‏ىرسد كه 

شايسته عفو خدا م‏ىگردد. )مکارم شیرازی، 1374ش، ج‏1، ص 225(. 

ی )ره(-۳۳.	  شهید مطهر

 ایشان درمورد شفاعت می‌فرماید: حقيقت اين است كه شفاعت اقسامى دارد كه 

برخى از آنها نادرســت و ظالمانه است و در دســتگاه الهى وجود ندارد، ولى برخى 

صحيح و عادلانه است و وجود دارد. شفاعت غلط بر هم زننده قانون و ضدآن است 

ولى شفاعت صحيح، حافظ و تأييد كننده قانون است. 

الف- شفاعت صحيح: شفاعت صحیح، نوعى ديگر از شفاعت است كه در آن، 

نه استثنا و تبعيض وجود دارد و نه نقض قوانين، و نه مستلزم غلبه بر اراده قانون‌‌گذار. 

 تأييد كرده است. )مطهری، ج1، ص247(. 
ً
قرآن اين نوع شفاعت را صريحا

ب- شــفاعت غلط: شفاعت غلط آن است كه كســى بخواهد از راه پارتى بازى 

جلوى اجراى قانون را بگيرد. برحســب چنين تصورى از شــفاعت، مجرم برخلاف 

خواست قانون‌‌گذار و برخلاف هدف قوانين، اقدام مك‏ىند و از راه توسل به پارتى، بر 

اراده قانونگزار و هدف قانون، چيره م‏ىگردد. اينگونه شفاعت، در دنيا ظلم است و در 

آخرت غير ممكن. بسيارى ازعوام مردم، شفاعت انبيا و ائمه)ع( را چنين م‏ىپندارند؛ 

م‏ىپندارند كه پيغمبــر اكرم)ص( و اميرالمؤمنين)ع( و حضرت زهرا)س( و ائمه اطهار 

ذهاىي هستند كه در دستگاه خدا اعمال نفوذ مك‏ىنند، 
ّ

 امام حســين)ع( متنف
ً
خصوصا

اراده خدا را تغيير م‏ىدهند و  قانون را نقض مك‏ىنند. ايرادهاىي كه بر شفاعت م‏ىشود 

بر همين قسم از شفاعت وارد است و اين همان است كه قرآن كريم آن را نفى فرموده 

است. 
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 شفاعت در قرآن و روایات اسلامی.۴	

	.۱۴ آیات قرآن-

در قرآن در باره مســأله »شــفاعت« )به همين عنوان( درحدود 30 مورد بحث شده 

اســت )البته بحث‌‌ها و اشــارات ديگرى به اين مســأله بدون ذكر اين عنوان نيز ديده م‏ىشود(. آياتى 

كه درقرآن پيرامون اين مســأله بحث  مك‌‌‏ىند در حقيقت به چند دســته وگروه تقسيم 

م‏ىشود: 

گروه اول- آياتى اســت كه بطورمطلق شــفاعت را نفى مك‏ىنــد و عبارتند از: 1( 

؛ )بقره، 254(. 
ٌ
فاعَة

َ
 وَ لا ش

ٌ
ة

َّ
ل

ُ
تِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خ

ْ
نْ يَأ

َ
بْلِ أ

َ
مْ مِنْ ق

ُ
ناك

ْ
ا رَزَق وا مِمَّ

ُ
نْفِق

َ
»أ

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از آنچه به شما روزى داده‏ايم، انفاق كنيد! پيش از آنكه 

روزى فرا رســد كه در آن، نه خريد و فروش است )تا بتوانيد سعادت و نجات از يكفر را براى 

خود خريدارى كنيد(، و نه دوستى )و رفاقتهاى مادى سودى دارد( و نه شفاعت )زيرا شما شايسته 

شــفاعت نخواهيد بود.( و كافران، خود ستمگرند )هم به خودشان ستم مك‏ىنند، هم به ديگران(«. 

؛ )همان/ 48(. و نه از اوشــفاعت پذيرفته م‏ى شــود«. 3( 
ٌ
ــفاعَة

َ
 مِنْها ش

ُ
بَل

ْ
2( »وَ لا يُق

ــافِعِينَ؛ )مدثر/ 48(. 
َّ

 الش
ُ
ــفاعَة

َ
عُهُمْ ش

َ
نْف

َ
ما ت

َ
در مورد بعضى از مجرمان م‏ىخوانيم: »ف

شــفاعتِ شفاعت كنندگان به حال آنها ســودی ندارد«. در اين آيات راههاى متصور 

براى نجات مجرمان غير از ايمان و عمل صالح چه از طريق پرداختن عوض مادى، 

يا پيوند و سابقه دوستى، و يا مسأله شفاعت، نفى شده است. 

 خدا معرفى مك‏ىند مانند: 1( »ما 
ً
گروه دوم- آياتى اســت كه »شفيع« را منحصرا

ــفِيعٍغ؛ )ســجده/ 4(. غير از خدا ولى و شفيعى نداريم«؛ 
َ

مْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا ش
ُ
ك

َ
ل

؛ )زمر/ 44(. همه شفاعتها مخصوص خدا است«. 
ً
 جَمِيعا

ُ
فاعَة

َّ
هِ الش

َّ
 لِل

ْ
ل

ُ
2( » ق

گروه ســوم- آياتى است كه شفاعت را مشروط به اذن و فرمان خدا مك‏ىند مانند: 

نِهِ؛ )بقره/ 255(. چه كسى م‏ىتواند جز به اذن خدا 
ْ
 بِإِذ

َّ
هُ إِل

َ
عُ عِنْد

َ
ــف

ْ
ذِي يَش

َّ
ا ال

َ
1( »مَنْ ذ

هُ؛ )سباء/ 23(. شفاعت 
َ
ذِنَ ل

َ
 لِمَنْ أ

َّ
هُ إِل

َ
 عِنْد

ُ
فاعَة

َّ
عُ الش

َ
نْف

َ
شــفاعت نمايد؟ «؛ 2( »وَ لا ت

جز براى كسانى كه خدا اجازه دهد سودى ندارد«. 
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گروه چهارم- آياتى اســت كه شرائطى براى شــفاعت شونده بيان كرده است: 1( 

گاهى اين شــرط را رضايت و خشنودى خدا از )شفاعت شونده( معرفى مك‏ىند مانند: 

ض‏ى؛ )انبیاء/ 28(. و آنها جز براى كســى كه خدا راضى )به 
َ
 لِمَنِ ارْت

َّ
عُونَ إِل

َ
ــف

ْ
»وَلا يَش

 شامل 
ً
شفاعت براى او( است شفاعت نمك‏ىنند«. طبق اين آيه شفاعت شفيعان منحصرا

حال كســانى است كه به مقام ارتضا )يعنى پذيرفته شدن در پيشگاه خداوند( رسيده‏اند. 2( 

ونَ 
ُ
وگاه شــرط آن را گرفتن عهد و پيمان نــزد خدا معرفى مك‏ىند ماننــد: »لا يَمْلِك

؛ )مریم/ 87(. آنان هرگز مالك شفاعت نيستند 
ً
حْمنِ عَهْدا  الرَّ

َ
 عِنْد

َ
ذ

َ
خ

َّ
 مَنِ ات

َّ
 إِل

َ
فاعَة

َّ
الش

مگر کسی كه نزد خداوند رحمان، عهد و پيمانى دارد«. )منظور از اين عهد و پيمان ايمان به 

خدا و پيامبران الهى است(. 3( وزمانى »صلاحيت شفاعت شدن« را ازبعضى ازمجرمان 

الِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لا 
َّ

ســلب مك‏ىند، مانند سلب شــفاعت از ظالمان درآية »ما لِلظ

 يُطاعُ؛ )غافر/ 18(. براى ستمكاران دوســتى وجود ندارد و نه شفاعت كننده‏اى 
ٍ

ــفِيع
َ

ش

كه شــفاعتش پذيرفته شود«. و به اين ترتيب داشتن عهد و پيمان الهى، يعنى ايمان و 

رسيدن به مقام خشنودى پروردگار و پرهيز از گناهانى چون ظلم و ستم، جزء شرائط 

حتمى شفاعت است. 

وایات-۲۴.	  احادیث ور

الف- روايات نقل شده توسط تشیع: رواياتى كه به طريق شيعه نقل گرديده است، 

بيش از آن است كه به شمار آيد و مسئله شفاعت در نزد »اماميه« واضح‏تر از آن است 

كه مورد بحث واقع گردد. اين اســت كه ما در اين مورد به عنوان تبرك و تيمن تنها به 

نقل چند روايت قناعت مك‏ىنيم: 

1( برقى در كتاب محاســن با اســناد خود از معاوية بن وهب نقل مك‏ىند كه او 

م‏ىگويد: من از امام صادق )ع( تفســير اين آيه را پرسيدم كه خداوند م‏ىفرمايد: »لا 

؛ )نباء/ 38(. تكلم نمك‏ىنند مگر كسى كه 
ً
 صَوابا

َ
حْمنُ وَ قال هُ الرَّ

َ
ذِنَ ل

َ
 مَنْ أ

َّ
مُونَ إِل

َّ
ل

َ
يَتَك

خدا به او اذن دهد و نكيو گويد«. امام فرمود: »به خدا ســوگند! ما از كسانى هستيم 

كه به آنان اذن داده شــده است و ما همان حق‏گويان و صاحبان گفتار نيك م‏ىباشيم. 

معاويه م‏ىگويد: ســؤال كردم فدايت شــوم در موقع سخن گفتن چه خواهيد گفت؟ 
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فرمود: خدا را م‌‌‏ىســتاييم و به پيامبرش درود م‏ىفرســتيم و شــيعه خود را شفاعت 

مك‏ىنيم، خدا هم سخن ما را رد نمك‏ىند«. )مجلسی، 1403ق، ج33، ص 301(. 

2( حســين بن خالد، از حضــرت رضا)ع(، از آباء گرامــش، از اميرالمؤمنين)ع( 

روايت كرده كه فرمود: »رسول خدا )ص( فرمود: كسى كه به حوض من ايمان نداشته 

باشد، خداوند او را در حوضم وارد نكند، وكسى كه بشفاعت من ايمان نداشته باشد، 

خداوند او را به شفاعتم نائل نسازد، آن گاه فرمود: تنها شفاعت من مخصوص كسانى 

از امت من اســت، كه مرتكب گناهان كبيره شــده باشــند، و اما نكيوكاران از ايشان 

هيچ گرفتارى پيدا نمك‏ىنند، حســين ابن خالد مي‌‌گويد: من به حضرت رضا عرضه 

ه! پس معناى اين كلام خداى تعالى كــه م‏ىفرمايد: »وَ لا 
َّ
داشــتم: يا بن رســول الل

ض‏ى« )انبیاء/28( چيست؟ فرمود: شفاعت نمك‏ىنند، مگر كسى 
َ
 لِمَنِ ارْت

َّ
عُونَ إِل

َ
ــف

ْ
يَش

را كه خدا دينش را پسنديده باشد«. )شیخ صدوق، 1376ش، ج4، ص16، مجلس2(. 

3( ســماعة بن مهران از ابــى ابراهيم از حضرت كاظم)ع( روايــت آورده كه در 

؛ )اســری/ 79(. اميد آن داشــته باش كه 
ً
 مَحْمُودا

ً
 مَقاما

َ
ك  رَبُّ

َ
ك

َ
نْ يَبْعَث

َ
ذيل آية »عَســ‏ىأ

پروردگارت به مقام محمودت برســاند« فرمود: روز قيامت مردم همگى از شــكم 

خاك بر مي‌‌خيزند، ومقدار چهل ســال م‏ىايســتند، وخداى تعالى آفتاب را دستور 

مي‌‌دهد تا بر فرق سرهاشــان آنچنان نزديك شود، كه از شدت گرما عرق بريزند و به 

زمين دســتور م‏ىرســد، كه عرق آنان را در خود فرو نبرد، مردم به نزد آدم م‏ىروند، و 

از او مي‌‌خواهند، تا شفاعتشان كند، آدم مردم را به نوح دلالت مك‏ىند، و نوح ايشان 

را به ابراهيم، و ابراهيم به موســى، و موســى به عيسى و عيســى به ايشان مي‌‌گويد: 

برشــما باد به محمد )ص( خاتم النبيين، پس محمــد)ص( م‌‌‏ىفرمايد: آرى من آماده 

اين كارم، پس به راه م‏ىافتد، تا دم در بهشــت م‏ىرسد، ودق الباب مك‏ىند، از درون 

بهشت م‌‌‏ىپرسند: كه هستى؟ و خدا داناتر است، پس محمد م‏ىگويد: من محمدم، 

از درون خطاب م‏ىرســد: در را به رويش باز كنيد، چون در برويش گشوده مي‌‌شود، 

بســوى پروردگار خود روى م‏ىآورد، در حالى كه سر به سجده نهاده باشد، و سر از 

سجده بر نمي‌‌دارد، تا اجازه سخن بوى دهند، و بگويند حرف بزن، و درخواست كن، 

كه هر چه بخواهى داده خواهد شــد وهركه را شفاعت كنى پذيرفته خواهد شد. پس 
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ســر ازسجده بر مي‌‌دارد، دوباره رو بسوى پروردگارش نموده، از عظمت او به سجده 

م‏ىافتد، اين بار هم همان خطاب‌‌ها به وى مي‌‌شود، سر ازسجده برمي‌‌دارد، وآن قدر 

شــفاعت مك‏ىند، كه دامنه شفاعتش حتى به درون دوزخ رسيده، شامل حال كسانى 

كه به آتش سوخته‏اند، نيز مي‌‌شود، پس در روز قيامت در تمامى مردم از همه امت‌‌ها، 

هيچ كس آبروى محمد )ص( را ندارد، اين اســت آن مقامى كه آيه شــريفه »عَســ‏ى 

«، بدان اشــاره دارد«. )عیاشــی، 1380ق، ج2، ص315، ح 
ً
 مَحْمُودا

ً
 مَقاما

َ
ك  رَبُّ

َ
ك

َ
نْ يَبْعَث

َ
أ

 .)151

4( محمد بن قاســم بن عبيد، با ذكر يك يك راويان، از بشــر بن شريح بصرى، 

روايــت آورده كه گفت: مــن به محمد بن على)ع( عرضه داشــتم: كداميك از آيات 

قرآن اميدواركننده‏تر اســت؟ فرمود: قوم تو در اين باره چه مي‌‌گويند؟ عرضه داشتم: 

هِ؛ )زمر/ 
َّ
وا مِنْ رَحْمَةِ الل

ُ
نَط

ْ
ق

َ
سِهِمْ لا ت

ُ
نْف

َ
وا عَل‏ى أ

ُ
سْرَف

َ
ذِينَ أ

َّ
 يا عِبادِيَ ال

ْ
ل

ُ
مي‌‌گويند آيه: »ق

53(؛  بگو اى كسانى كه در حق خود زياده‏روى و ستم كرديد، از رحمت خدا نوميد 

مشويد«. است، فرمود: و لكن ما اهل بيت اين را نمي‌‌گوئيم، پرسيدم: پس شما كدام 

تَرْضى؛ )ضحی/ 
َ
 ف

َ
ك  رَبُّ

َ
 يُعْطِيك

َ
سَــوْف

َ
آيــه را اميدواركننده‏تر مي‌‌دانيد؟ فرمود: آية »وَ ل

5(. و به زودى پروردگارت آن قدر به تو عطا خواهد كرد كه خشــنود شوى«. به خدا 

سوگند شفاعت، به خدا سوگند شفاعت، به خدا سوگند شفاعت. )كوف‏ى، ص215(. 

وايات نقل شده توسط اهل سنت-۳۴.	 ر

و اما رواياتى كه درباره شــفاعت به طريق اهل ســنت نقل شــده، فراوان و متواتر 

است   كه نمونه ‏هاى چندى از آن‏ها را در ذیل م‏ىآوريم؛ 

ه نقل مك‏ىند كه رســول خدا )ص( فرمود: »پنج 
ّ
1. يزيــد فقير از جابر بن عبد الل

نعمت بزرگ به من داده شده است كه قبل از من به هيچ كس داده نشده بود: با ترس 

و رعب كه از من در دل دشــمن جاى گرفته بود، يارى شــدم و زمين براى من سجده 

گاه و پاك كننده قرار گرفت... و غنايم جنگى براى من حلال گرديد كه پيش از من بر 

كسى حلال نبود و مقام شــفاعت به من داده شد« )بخاری، فصل دعا، باب 1، جزء 7، ص 

1.. در كنز العمال، 215- 280 بيش از هشتاد روايت در اين مورد نقل گرديده است.  
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145، حديث 58129(. 

2. انس بن مالك نقل مك‏ىند كه رســول خدا )ص( فرمود: »من در بهشــت اولين 

شفاعت كننده خواهم بود«؛ )قشیری نیشــابوری، بــاب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته، جزء 1، 

ص 130، 131، حديث 29، ص295(. 

3. ابوهريره نقل مك‏ىند كه رســول خدا )ص( فرمــود: » براى هر پيامبرى دعاىي 

هست و من به اذن پروردگار، دعاى خويش را ذخيره كرده‏ام كه در واپسين روز براى 

شــفاعت امتم از آن اســتفاده كنم«؛ )مالک بن انس، باب ما جاء في الدعاء، جزء 1، ص 166، 

الحديث 443(. 

4. باز ابوهريره نقل مك‏ىند كه رســول خدا )ص( فرمود: »من در روز قيامت سيّد 

فرزندان آدم خواهم بود و اول كســى م‏ىباشــم كه قبر او شكافته م‏ىشود و من اولين 

شــفاعت كننده خواهم بود كه قبل از همه شفاعتش پذيرفته شود«. )قشیری نیشابوری، 

باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته، جزء 1، ص 130، 131، حديث 29، ص295(. 

5. باز ابوهريره نقل مك‏ىند كه رسول خدا )ص( فرمود: »پنج چيز است كه شفاعت 

مك‏ىنند: قرآن، قرابت، امانت،  پيامبر شــما و اهل بيتــش. )متقی هندی، 1409ق، ج7، 

ص214(. 

ه بن ابى جدعا نقل مك‏ىند كه رســول خدا )ص( فرمود: »به وســيله 
ّ
6. عبــد الل

شــفاعت ىكي از افراد امت من، تعداد زيادى قبيله بنى تميم وارد بهشت م‏ىگردند. 

اين حديث را ترمذى و حاكم نيز نقل نموده‏اند«. )همان(

آنچه در مورد روايات شــفاعت آورده شد قســمت كمى از بسيار بود، كه بخاطر 

نكات خاصى كه متناســب با بحث ما، در آنها بــود انتخاب گرديد، و گر نه روايات 

شــفاعت به مرحله تواتر رسيده اســت. يحىي بن شرف از علماى قرن هفتم هجرى 

معروف به نووى شافعى درشــرح صحيح مسلم از قاضى عياض، دانشمند معروف 

اهل تســنن نقل مك‏ىند كه م‏ىگويد: »شفاعت متواتر است«. )مجلسی، 1403ق، ج3، 

ص307(. 

حتى پيروان »ابن تيميه« )متوفاى ســال 728 هجرى( و محمد بن عبد الوهاب )متوفاى 

سال 1206( كه در اينگونه مسائل سختگيرى و تعصب و لجاجت خاصى دارند به تواتر 
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اين روايات اعتراف كرده‏اند! شــيخ عبد الرحمن بن حسن، دركتاب » فتح المجيد« 

خود كه از معروفترين كتب وهابيت اســت، و هم اكنون در بسيارى از مدارس دينى 

حجاز به عنوان يك كتاب درســى شناخته م‏ىشود، از ابن قيم چنين نقل کرده است: 

»احاديث در زمينه شــفاعت مجرمان از پيامبر)ص( متواتر است، و صحابه او و اهل 

ســنت عموما اجماع بر اين موضوع دارند، و منكر آن را بدعت‏گذار م‏ىدانند و به او 

انتقاد مك‏ىنند و او را گمراه م‏ىشمرند«. )شیخ، ص211(. 

از اين روايت‏ها چنين بر م‏ىآيد كه شــفاعت خواستن از رسول اكرم )ص( از اهل 

بيت گرام‏ىاش نه تنها كوچك‌‌ترين اشــكالى ندارد بلكه امرى اســت مستحسن كه 

شرعا مورد تأييد قرار گرفته و همان، روايات دينى ما را به سوى آن دعوت و راهنماىي 

مك‏ىند. با اين حال نم‏ىدانم گروهى كه خود را مسلمان معرفى مك‏ىنند، چگونه آن را 

شرك و طالبان شفاعت را مشرك م‏ىدانند؟! خداوند ما را از متابعت هواى نفس حفظ 

كند و از لغزش قدم‏ها و قلم‌‏ها مصونِ‏مان بدارد! )نجمی، ص633(. 

 شرائط شفاعت.۵	

آيات شــفاعت به خوبى نشان م‏ىدهد كه مساله شفاعت از نظر منطق اسلام يك 

موضوع بى قيد و شرط نيست بلكه قيود و شرايط بسیاری دارد که عبارتنداز: 

	.۱۵ ع جرم-  ازجهت نو

 یک نوع از گناهان و جرایمی هســتند که نمی‌‌توانند مشمول  ومورد شفاعت قرار 

بگیرند مانند: 

    الف( ظلم و ســتم: گناهانى همانند ظلم و ستم که بطور كلى از دايره شفاعت 

 يُطاعُ؛ )غافر/ 18(. 
ٍ

فِيع
َ

الِمِينَ … وَ لا ش
َّ

بيرون شمرده شــده و قرآن می‌‌فرماید: »ما لِلظ

برای ظالمان، شــفاعت كننده‏اى كه شفاعتش پذيرفته شود وجود ندارد!«. و اگر ظلم 

را به معنى وسيع كلمه، تفسير كنيم شفاعت منحصر به مجرمانى خواهد بود كه ازكار 

خود نادم و پشيمان هستند، و در مسير جبران و اصلاح‌‌اند، و در اين صورت شفاعت 

پشتوانه‏اى خواهد بود براى توبه و ندامت از گناه؛ 

م است كه گناهانی از 
ّ
2. کفر و شــرک به خدا: از نظر متون دينى اين اندازه مســل
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فِرُ 
ْ

هَ لا يَغ
َّ
قبیلِ كفر به خدا و شرك، مانع مغفرت است. قرآن كريم م‏ىفرمايد: »إِنَّ الل

 لِمَنْ يَشاءُ؛ )نساء/ 48(. خدا شرك را نم‏ىآمرزد، و آنچه 
َ

فِرُ ما دُونَ ذلِك
ْ

 بِهِ وَ يَغ
َ

رَك
ْ

نْ يُش
َ
أ

پايين‏تر از شرك است براى هر كسى كه بخواهد م‏ىبخشد«. 

ازجهت صلاحیت شفاعت شونده-۲۵.	

الف( باید به مقام )ارتضا( رسيده باشد

آيا كسى كه شفاعت درباره او صورت م‏ىگيرد شرايطى دارد يا شرايطى ندارد؟ البته 

که شــرايطى دارد. هرچند همه شرايطش را هم براى ما بيان نكرده‏اند و نم‏ىشده هم 

بيان كنند براى اينكه مسائل مربوط به شفاعت و مغفرت مسائلى است كه مردم درباره 

 اين مقــدار را خداوند بیان کرده و 
ً
آن بايد در حال‏خوف و رجا باشــند، ولى اجمالا

ضى؛ )انبیاء/ 28(. از كسى شفاعت م‏ىشود 
َ
 لِمَنِ ارْت

ّ
عونَ ال

َ
ف

ْ
فرموده است كه: »وَ لا يَش

كه اصل ايمان و دينش مورد پســند خدا باشــد«، يعنى از مشرك شفاعت نم‏ىشود. 

آن كســى كه از او شفاعت م‏ىشود حداقل اين است كه خود او موحد باشد و مشرك 

نباشد، چون شفاعتِ آنجا، همان مغفرت الهى است و ما در آيه قرآن م‏ىخوانيم: »انَّ 

؛ )نساء/ 48(. شرك قابل مغفرت نيست«. 
َ

فِرُ ما دونَ ذلِك
ْ

 بِهِ وَ يَغ
َ

ــرَك
ْ

فِرُ انْ يُش
ْ

هَ لا يَغ
َّ
الل

و بنابراين از مشرك به هيچ وجه شفاعت نم‏ىشود. پس یکی از شرایط مسلم شخص 

شفاعت شونده، ايمان به توحيد است. حال ايمان به رسالت و نبوت و همچنين ايمان 

به امامت و ولايت چطور؟ آيا اين هم شرط است يا شرط نيست؟ اگر اين ايمانها از 

روى كفر و عناد نباشــد، يعنى كسى نبوت رسول اكرم)ص( يا امامت اميرالمؤمنين)ع( 

بر او عرضه شده است و با اينكه حقيقت را درك كرده عناد ورزيده است، نه، ]شفاعت‏[ 

شامل چنين كسى نم‏ىشود. 

ولى اگــر ما فرض كنيم افرادى باشــند كه فاقد اينها هســتند، اما از روى قصور 

نه از روى تقصير، شــفاعت آنها مانعى نــدارد و در احاديث ما هم اين مطلب وارد 

شــده است. حديث معروفى هست، شــايد احاديث زيادى به اين مضمون هست، 

فرموده‏اند: از درهاى بهشــت يك در اختصاص دارد به ســاير اهل توحيد، يعنى به 

موحدينى كه مســلمان نيستند، ولى به شــرط اينكه بغض ما در دلشان نباشد، يعنى 
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اگر حبّ ما را ندارند بغض ما را هم نداشــته باشند، يعنى افراد باشند كه عناد نداشته 

باشند، افرادى باشــند كه نداشتن دين برايشان از روى قصور بوده نه از روى تقصير. 

اين عنوان همان گونه كه از مفهوم لغوى آن و از رواياتى كه در تفسير اين آيه وارد شده، 

اســتفاده م‏ىشود به معنى ايمان به خدا و حســاب و ميزان و پاداش و يكفر و اعتراف 

به حسنات و ســيئات »نىكي اعمال نيك و بدى اعمال بد« و گواهى به درستى تمام 

مقرراتى است كه از سوى خدا نازل شده، ايمانى كه در فكر و سپس در زندگى آدمى 

انعكاس يابد، و نشــانه‏اش اين اســت كه خود را از صفت ظالمان طغيانگر كه هيچ 

اصل مقدسى را به رســميت نم‏ى شناسند بيرون آورد و به تجديد نظر در برنامه‏هاى 

خود وادارد. 

ب( بایددارای عهد الهی باشد

؛ 
ً
حْمنِ عَهْدا  الرَّ

َ
 عِنْد

َ
ذ

َ
خ

َّ
 مَنِ ات

َّ
 إِلا

َ
فاعَة

َّ
ونَ الش

ُ
چنانکه درقرآن می‌فرماید: »لا يَمْلِك

)مریم/ 87(. تنها كسانى مالك شفاعت هستند كه در نزد خداوند رحمان، عهد و پيمانى 

دارند«؛ تنها اين دســته‏اند كه مشمول شفاعت شافعان م‏ىشوند و يا مقامشان از اين 

هم برتر است و تواناىي دارند از گنهكارانى كه لايق شفاعت‌‌اند شفاعت كنند. 

معنــى» عهد« چيســت؟ در اينكه منظــور از عهد در آيه فوق كــه م‏ىگويد تنها 

كســانى مالك شــفاعت‌‌اند كه نزد خدا عهدى دارند، چيســت؟ مفســران بحثهاى 

فراوانى كرده‏اند: بعضى گفته‏اند: »عهد« همان ايمان به پروردگار واقرار به يگانگى او 

وتصديق پيامبران خدا است. بعضى ديگرگفته ‏اند: »عهد« در اينجا به معنى شهادت 

به وحدانيت حق و بيزارى از كســانى است كه در برابر خدا پناهگاه و قدرتى قائلند و 

ه«. 
َّ
همچنين اميد نداشتن به غير»الل

امام صادق)ع( در پاسخ ىكي از دوستانش كه از تفسير آية فوق سؤال كرد فرمودند: 

ه؛ كسى كه به ولايت 
َّ
»من دان بولاية امير المؤمنين و الأئمة من بعده فهو العهد عند الل

اميرمؤمنان و امامان اهل بيت بعد از او عقيده داشــته باشــدآن عهد نزد خداســت« 

)عروسى حويزى، 1415ق، ج 3، ص 362(. در روايت ديگرى از پيامبر)ص( نقل شده است: 

ه عهدا؛ كسى 
َّ
»من ادخل على مؤمن ســرورا فقد سرنى و من سرنى فقد اتخذ عند الل

كه ســرور و شــادى در دل مؤمنى ايجاد كند مرا مسرور كرده، و هر كس مرا مسرور 
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كنــد عهدى نزد خــدا دارد«؛ )ســیوطی، 1404ق، ج 4، ص 287(. در حديث ديگرى از 

پيامبــر)ص( م‏ىخوانيم كه محافظت بر عهد، همــان محافظت بر نمازهاى پنجگانه 

است؛ )همان(. از بررسى روايات فوق كه در منابع مختلف اسلامى آمده، و همچنين 

كلمات مفســران بزرگ اسلام، چنين نتيجه م‏ىگيريم كه عهد نزد خدا- همانگونه كه 

از مفهوم لغوى آن استفاده م‏ىشود- معنى وسيعى دارد كه هر گونه رابطه با پروردگار 

و معرفت و اطاعت او، و همچنين ارتباط و پيوند با مكتب اولياى حق، و هرگونه عمل 

صالح درآن جمع اســت، هرچند در هر روايتى به بخشــى از آن يا مصداق روشنى 

اشاره شده است. 

ج( شخص شفاعت شونده باید قابلیت شفاعت را داشته باشد

با توجه به اينكه شــفاعت، همان مغفرت الهى است كه وقتى به خداوند كه منبع 

و صاحب خيرها و رحمت هاســت، نســبت داده م‏ىشــود با نام »مغفرت« خوانده 

م‏ىشود و هنگامى كه به وسائط و مجارى رحمت منسوب م‏ىگردد نام »شفاعت« به 

خود م‏ىگيرد، واضح م‏ىگردد كه هر شــرطی براى شمول مغفرت هست براى شمول 

شفاعت نيز هست.                                                             

     از نظر عقلى شــرط مغفرت چيزى جز قابليت ‏داشتن شخص براى آن نيست. 

اگر كســى از رحمت خدا محروم گردد صرفا به موجب قابل نبودن خود او اســت نه 

ه( در رحمت خدا محدوديت و ضيقى باشد. رحمت خدا همچون اعتبار 
ّ
آنكه )معاذ الل

بانىك يك بازرگان نيست كه محدود باشد. اعتبار رحمت الهى نامحدود است، ولى 

قابل‌‌ها متفاوت‌‌اند، ممكن اســت كســى بكلى فاقد قابليت باشد و نتواند از رحمت 

خدا بهره‏اى بگيرد. 

    اگر ايمان از دست برود رابطه انسان با رحمت و مغفرت كيباره بريده م‏ىشود و 

ديگر بهره‏بردارى از اين لطف عظيم امكان نخواهد داشت. زمانى كه بر دل آدمى مهر 

كفر زده شــود مانند ظرف در بسته‏اى م‏ىگردد كه اگر در همه اقيانوسهاى جهان فرو 

برده شود قطره‏اى آب به درون آن نخواهد رفت. وجود چنين فردى همچون شوره‏زارى 

م‏ىگردد كه آب رحمت حق در آن بجاى گل، بوته‏هاى خار پديد م‏ىآورد. 

باران كه در لطافت طبعش خلاف نيســت             در باغ، لاله رويد و در شــوره‏زار 
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خس‏

اگر در شــوره‏زار گل نم‏ىرويد، از كمبود باران نيســت، بلکه از قابل نبودن زمين 

است. 

 ازجهت صلاحیت شفیع-۳۵.	

گاه به احوال ‏شفاعت شونده باشد الف( اهل توحيد و آ

یکی از آیاتی که شــفاعت را تأييد و اثبات نموده اســت و شــرط شفيع را از نظر 

گاه به احوالِ شــفاعت شونده،  صلاحيت خودش ذكر كرده که باید از اهل توحيد وآ

؛ 
َ
فاعَة

َّ
عونَ مِنْ دونِهِ الش

ْ
ذينَ يَد

َّ
 ال

ُ
باشد، آية زیر است که خداوند م‏ىفرمايد: »وَ لايَمْلِك

آن غيرخداها كه اينها آنها را م‏ىخوانند اختيار شفاعت را ندارند«. 

 
ّ

؛ يعنى مالك شــفاعت نيستند چون اختياردار شفاعت نيستند«. »ال
ُ

»وَ لا يَمْلِك

مونَ؛ )زخرف/86(. مگر يك گروه‏ و يك دســته‏اى که مالك 
َ
حَقِّ وَ هُمْ يَعْل

ْ
 بِال

َ
ــهِد

َ
مَنْ ش

شفاعت هستند؛ يعنى دســته‏اى كه به حق، گواه باشند و معترف«. گفته‏اند: )و همين 

طور هم هســت( مقصود از »حق« توحيد اســت و اين خودش تعبير عجيبى است كه 

قــرآن از توحيــد به كلمه حق مطلق تعبير مك‏ىند: مگر آنهــا كه خود معترف به حق 

 كار بُت و امثال آن 
ً
هســتند، يعنى جز موجودى كه خود او موحد باشــد. پس قهــرا

نيست، يعنى خود شفاعت از شئون توحيد است؛ آنهاىي كه خودشان موحد هستند، 

حَقّ؛ يعنى شهود مك‏ىنند حق راوشهود مك‏ىنند توحيد 
ْ
 بِال

َ
هِد

َ
و بلكه شــايد كلمه »ش

مون؛ يعنى م‏ىدانند كه درباره چه كســى شــفاعت كنند و درباره چه 
َ
را«؛ »وَهُمْ يَعْل

گاهى اعتراف  گاهند به اعتراف خودشان و از روى آ كسى شفاعت نكنند«، نه اینکه »آ

گاهند كه در شــفاعت، چه كســى را شــفاعت مك‏ىنند و براى چه  مك‏ىنند«، بلكه آ

تره باشد؛ افرادى را 
ُ
شــفاعت مك‏ىنند؛ يعنى اين‏جور نيست كه شفاعتشــان يك كارگ

گاهى و بصيرت  تشخيص م‏ىدهند كه اینها استحقاق شفاعت دارند؛ از روى كمال آ

شهادت م‏ىدهند. 

اين آيه قطع نظر از اينكه حقيقتى را بيان فرموده است، به يك دليل واضحى بطلان 

شــفيع بودن بتها را ثابت كرده و آن اينكه شــفاعت يك امر كوچىك نيست كه به هر 
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ً

موجودى بشــود نسبت داد، شفاعت شــأن توحيد واهل توحيد است. بت كه اصل

شــعور و درىك ندارد كه ]شفيع‏[ باشــد. بعلاوه خود عمل شفاعت مستلزم اين است 

گاه باشد و بتواند بفهمد و تشخيص بدهد كه آيا اين  كه شــفيع به احوال مشــفوعٌ له آ

 صلاحيتى 
ً

استحقاق شفاعت دارد يا ندارد. اين شفعاىي كه شما فرض كرده‏ايد اصل

گاه به كار خودشان باشند ندارند.  براى شهود حق و براى اين كه آ

ب( اجازه واذنِ پروردگار براى شفاعت‏ کننده

شــرط ديگرى که در قرآن ذكر شده اســت، اين است كه كسى كه اين صلاحيت 

را دارد تازه با اذن و اجازه خدا بايد اين كار را بكند. شــفاعت از ناحيه خدا شــروع 

م‏ىشود. اين خداست كه شفيع را به عنوان شفيع بر م‏ىانگيزاند و به او اجازه شفاعت 

نِهِ؛ 
ْ
 بِإذ

ّ
هُ ال

َ
عُ عِنْد

َ
ــف

ْ
ذى يَش

َّ
ا ال

َ
كردن را م‏ىدهــد. خداوند در قرآن م‏ىفرمايد: »مَنْ ذ

)بقره/255(. يكســت كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت كند؟! «؛ همچنين در آخر 

هُ 
َ
ذِنَ ل

َ
 مَنْ أ

ّ
مونَ ال

َّ
ل

َ
 لايَتَك

ً
ا

ّ
 صَف

ُ
ة

َ
مَلائِك

ْ
ســوره عمّ م‏ىخوانيم كه »يَوْمَ يَقومُ الــرّوحُ وَ ال

؛ )نباء/38(. آن روزى كه روح و همه ملائكه م‏ىايســتند و هيچ 
ً
 صَوابا

َ
حْمــنُ وَ قال الرَّ

كســى در آنجا اجازه سخن گفتن ندارد و نم‏ىتواند سخن بگويد مگر آنكه خدا به او 

اجازه گفتن بدهد و صواب هم بگويد«. 

در احاديث از ائمه اطهار وارد شــده اســت كه فرموده‏اند: آن كسى كه خدا به او 

اجازه بدهد و ســخنِ درست بگويد يعنى كســى كه خدا به او اجازه شفاعت بدهد، 

درشفاعت كردن خودش هم به صواب شفاعت مك‏ىند و به صواب سخن م‏ىگويد. 

آنجا ديگر حرف ناصواب وملاحظاتى غير از آنچه كه رضاى الهى است امكان ندارد 

وجود داشــته باشد. چه كسانى شفاعت  شــونده هستند؟ تربيت دينى اقتضا ميك‌‌ند 

که  اشــخاصى كه درباره‏شان شفاعت مي‌‌شود، باید بطور مبهم بيان شوند، هم چنان 

 
َّ

، إِل
ٌ
سَــبَتْ رَهِينَة

َ
سٍ بِما ك

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
كه قرآن كريم نيز آن را مبهم گذاشــته م‏ىفرمايد: »ك

وا: 
ُ
رَ؟ قال

َ
مْ فِي سَق

ُ
ك

َ
ك

َ
مُجْرِمِينَ ما سَــل

ْ
ونَ، عَنِ ال

ُ
اتٍ يَتَســاءَل يَمِينِ، فِي جَنَّ

ْ
صْحابَ ال

َ
أ

ا  نَّ
ُ
خائِضِينَ، وَ ك

ْ
 مَعَ ال

ُ
وض

ُ
ا نَخ نَّ

ُ
مِسْــكِينَ، وَ ك

ْ
عِمُ ال

ْ
 نُط

ُ
مْ نَك

َ
ينَ، وَ ل

ِّ
مُصَل

ْ
 مِنَ ال

ُ
مْ نَك

َ
ل

افِعِينَ؛ )مدثر، 38-48(. هر 
َّ

 الش
ُ
فاعَة

َ
عُهُمْ ش

َ
نْف

َ
ما ت

َ
يَقِينُ، ف

ْ
تانَا ال

َ
ى أ ينِ، حَتَّ

ِّ
بُ بِيَوْمِ الد

ِّ
ذ

َ
نُك

كســى گروگانِ كرده‌ای خويش است، مگر اصحاب يمين، كه در بهشتها قرار دارند، 
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و از كيديگر ســراغ مجرمين را گرفته، م‏ىپرسند: چرا دوزخى شديد؟ مي‌‌گويند: ما 

از نمازگزاران نبوديم، و به مسيكنان طعام نمي‌‌خورانديم، و هميشه با جستجوگران در 

جســتجو بوديم، و روز قيامت را تكذيب مك‏ىرديم، تا وقتى كه يقين بر ايمان حاصل 

شد، در آن هنگام است كه ديگر شفاعت شافعان سودى براى آنان ندارد«. 

در اين آيه م‏ىفرمايد: در روز قيامت هر كســى مرهون گناهانى اســت كه كرده، و 

بخاطر خطاياىي كه از پيش مرتكب شــده بازداشت مي‌‌شود، مگر اصحاب يمين كه 

از اين گرو آزاد شده‏اند و در بهشت مستقر گشته‏اند، آن گاه مي‌‌فرمايد: اين طائفه در 

عين اينكه در بهشت‌‌اند، مجرمين را كه در آن حال در گرو اعمال خويشند، م‏ىبينند، 

واز ايشــان در آن هنگام كه در دوزخند م‏ىپرســند، و ايشان بان علت‏ها كه ايشان را 

دوزخى كرده اشــاره مك‏ىنند، و چند صفت از آن را م‏ىشــمارند، آن گاه از اين بيان 

اين نتيجه را م‏ىگيرد كه شفاعت شافعان بدرد آنان نمی‌‌خورد. مقتضاى اين بيان، اين 

اســت كه اصحاب يمين داراى آن صفات نباشــند، يعنى آن صفاتى كه در دوزخيان 

مانع شــمول شفاعت به آنها شد، نداشته باشــند، و وقتى آن موانع در كارشان نبود، 

قهرا شــفاعت شامل حالشان مي‌‌شــود، و وقتى مانند آن دسته در گرو نباشند، لا بد 

از گرو در آمده‏اند، و ديگر مرهون گناهان و جرائم نيســتند، پس معلوم مي‌‌شــود: كه 

بهشتيان نيز گناه داشته‏اند، چيزى كه هست شفاعت شافعان ايشان را از رهن گناهان 

آزاد كرده است. 

آرى در آيات قرآنى اصحاب يمين را به كســانى تفسيركرده كه اوصاف نامبرده در 

دوزخيان را ندارند، توضيح اينكه: آيات سوره واقعه و سوره مدثر، كه به شهادت آيات 

آن در مكه و در آغاز بعثت نازل شــده، و مي‌‌دانيم كه در آن ايام هنوز نماز و زكات به 

آن يكفيت كه بعدها در اسلام واجب شد، واجب نشده بود. مع ذلك اهل دوزخ را به 

كسانى تفســير مك‏ىند كه نمازخوان نبوده‏اند، پس معلوم مي‌‌شود مراد از نماز در آيه 

38- 48 از سوره مدثر، توجه به خدا با خضوع بندگى است، و مراد با طعام مسيكن 

هم، مطلق انفاق بر محتاجان به خاطر رضاى خداست، نه اينكه مراد به نماز و زكات، 

نماز و زكات معمول در شريعت اسلام باشد. 

و منظور از جستجوى با جستجوگران، فرو رفتن در باز‏ىگريهاى زندگى و زخارف 
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فريبنده دنياىي است، كه آدمى را از روى آوردن بسوى آخرت باز مي‌‌دارد، و نم‏ىگذارد 

بياد روز حساب و روز قيامتش بيفتد، و يا منظور از آن فرو رفتن در طعن و خرده‏گيرى 

در آيات خدا اســت، آياتى كه در طبع سليم باعث يادآورى روز حساب مي‌‌شود، از 

آن بشارت و انذار مي‌‌دهد. 

پــس اهل دوزخ بخاطر داشــتن اين چهار صفت، يعنى ترك نمــاز براى خدا، و 

تــرك انفاق در راه خدا، و فرورفتگى در بازيچه دنيا، و تكذيب روز حســاب دوزخى 

شده‏اند، و اين چهار صفت امورى هستند كه اركان دين را منهدم مي‌‌سازند و برعكس 

داشــتن ضد آن صفات، دين خدا را بپا مي‌‌دارد، چون دين عبارت اســت از اقتدارى 

به هاديانى كه خود معصوم و طاهر باشــند، و اين نمي‌‌شود، مگر به اينكه از دلبندى 

به زمين و زيورهاى فريبنده آن دورى كنند، وبه ســوى ديدار خدا روى آورند، كه اگر 

اين دو صفت محقق شــود، هم از )خوض با خائضين( اجتناب شده، و هم از)تكذيب يوم 

الدين(. 

لازمه اين دو صفت توجه به ســوى خدا است به عبوديت، و سعى در رفع حوائج 

جامعــه، كه به عبارتى ديگر مي‌‌توان از اولى به نماز تعبيــر كرد، و از دومى به انفاق 

در راه خدا؛ پس قوام دين از دو جهت علم و عمل به اين چهار صفت اســت، و اين 

چهار صفت بقيه اركان دين را هم در پى دارد، چون مثلا كسى كه كيتاپرست نيست، 

و يا نبوت را منكر اســت، ممكن نيســت داراى اين چهار صفت شود. پس اصحاب 

يمين عبارت شدند از كسانى كه از شفاعت بهره‏مند مي‌‌شوند، كسانى كه از نظر دين 

 
ً
و اعتقادات مرضى خدا هستند، حال چه اينكه اعمالشان مرضى بوده باشد، و اصلا

محتاج به شــفاعت در قيامت نباشــند، و چه اينكه اينطور نباشند، على اى حال آن 

كسانى كه از شفاعت شدن منظور هستند اين‌‌هايند. 

پس معلوم شد كه شفاعت وســيله نجات گناهك‏اران از اصحاب يمين است، هم 

چنان كه قرآن كريم هم فرموده: 

مْ؛ )نســاء/31(. اگر از گناهان 
ُ
ئاتِك مْ سَــيِّ

ُ
رْ عَنْك

ِّ
ف

َ
نْهَوْنَ عَنْهُ، نُك

ُ
بائِرَ ما ت

َ
جْتَنِبُوا ك

َ
 »إِنْ ت

كبيره اجتناب كنيد، گناهان ديگرتان را جبران مك‏ىنيم«. و به طور مسلم منظور از اين 

آيه اين اســت كه گناهان صغيره را خدا م‏ىآمرزد، و احتياجى به شفاعت ندارد، پس 
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مورد شفاعت، آن عده از اصحاب يمين‌‌ هستند كه گناهانى كبيره از آنان تا روز قيامت 

باقى مانده، و به وســيله توبه و يا اعمال حسنه ديگر از بين نرفته، پس معلوم مي‌‌شود 

شــفاعت مربوط به اهل كبائر از اصحاب يمين است، هم چنان كه رسول خدا)ص( 

فرموده: تنها شفاعتم مربوط به اهل كبائر از امتم است، و اما نكيوكاران هيچ ناراحتى 

در پيش ندارند. و ســخن كوتاه اينكه برگشــت نام‌‌گذارى به اصحاب يمين، به همان 

ارتضاء دين است، چنان كه برگشت آن چهار صفت هم به همان است. 

 شفاعت کنندگان.۶	

	.۱۶  شفاعت در دنیا-

شفيع و واسطه ميان خدا و بنده در شفاعتى كه در دنيا اثر بگذارد، و باعث آمرزش 

خدا و يا قرب به درگاه او گردد، چند طائفه‏اند: 

الف( توبه از گناه: توبه از گناه كه خود از شــفيعان اســت، چون باعث آمرزش 

سِهِمْ، 
ُ

نْف
َ
وا عَل‏ى أ

ُ
سْــرَف

َ
ذِينَ أ

َّ
: يا عِبادِيَ ال

ْ
ل

ُ
گناهان اســت هم چنان كه خدا فرمود: »ق

نِيبُوا 
َ
حِيمُ، وَ أ ورُ الرَّ

ُ
ف

َ
غ

ْ
هُ هُوَ ال ، إِنَّ

ً
نُوبَ جَمِيعا

ُّ
فِرُ الذ

ْ
هَ يَغ

َّ
هِ، إِنَّ الل

َّ
ــوا مِنْ رَحْمَةِ الل

ُ
نَط

ْ
ق

َ
لا ت

مْ، )زمر/ 54(. بگو: اى بندگانم، كه بر نفس خود زياده روى روا داشــتيد، از 
ُ
ك إِلــ‏ى رَبِّ

رحمت خدا مايوس نشويد، كه خدا همه گناهان را م‏ىآمرزد، چون او آمرزگار رحيم 

است، و بسوى پروردگارتان توبه ببريد«، كه عموميت اين آيه، حتی شرك را هم شامل 

مي‌‌شود، و قبلا هم گفته شد: كه توبه، شرك را هم از بين م‏ىبرد. 

ب( ايمان به رســول خدا )ص(: ایمان به رســول خدا است كه درباره‏اش فرموده: 

مْ؛ )حدید/28(. به رسول او ايمان بياوريد، 
ُ
ك

َ
فِرْ ل

ْ
»آمِنُوا بِرَسُولِهِ تا آنجا كه مى ‏فرمايد: يَغ

تا چه و چه و چه، و اينكه گناهانتان را بيامرزد«. 

ذِينَ آمَنُوا وَ 
َّ
هُ ال

َّ
 الل

َ
ج( عمل صالح: عمل صالح است كه درباره‏اش فرموده: » وَعَد

جْرٌ عَظِيمٌ؛ )مائده/9(. خدا كسانى را كه ايمان آورده، 
َ
فِرَةٌ وَ أ

ْ
هُمْ مَغ

َ
الِحاتِ: ل وا الصَّ

ُ
عَمِل

و اعمال صالح كردند، وعده داده است كه مغفرت و اجر عظيم دارند«. 

هُ مَنِ 
َّ
د( قرآن کریم: قرآن كريم است كه خودش در اين باره فرموده: »يَهْدِي بِهِ الل

نِهِ، وَ يَهْدِيهِمْ إِل‏ى 
ْ
ورِ بِإِذ ى النُّ

َ
ماتِ إِل

ُ
ل

ُّ
رِجُهُمْ مِنَ الظ

ْ
ــامِ وَ يُخ  السَّ

َ
وانَهُ، سُــبُل

ْ
بَعَ رِض

َّ
ات
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صِراطٍ مُسْــتَقِيمٍ؛ )مائده/16(. خداوند به وسيله قرآن كســانى را كه در پى خوشنودى 

اويند، به اذن خودش بســوى راه‏هاى سلامتى هدايت نموده، و ايشان را از ظلمت‏ها 

به سوى نورهدايت نموده، و نيز به سوى صراط مستقيم راه مي‌‌نمايد«. 

هـ( هر چيزي اســت كه با عمل صالح ارتباطى دارد: مانند مســجدها، و امكنه 

شريفه و متبركه، و ايام شريفه، و انبياء و رسولان خدا كه براى امت خود طلب مغفرت 

 ،
َ

سَهُمْ، جاؤُك
ُ

نْف
َ
مُوا أ

َ
ل

َ
 ظ

ْ
هُمْ إِذ نَّ

َ
وْ أ

َ
مك‏ىنند، هم چنان كه دربارة انبياء فرموده است: »وَ ل

؛ )نساء/ 64(. و اگر ايشان 
ً
 رَحِيما

ً
ابا وَّ

َ
هَ ت

َّ
وا الل

ُ
وَجَد

َ
، ل

ُ
سُول هُمُ الرَّ

َ
رَ ل

َ
ف

ْ
هَ وَ اسْتَغ

َّ
رُوا الل

َ
ف

ْ
اسْتَغ

َ
ف

بعد از آنكه به خود ستم كردند، آمدند نزد تو، و آمرزش خدا را خواستند، و رسول هم 

برايشان طلب مغفرت كرد، خواهند ديد كه خدا توبه پذير رحيم است«. 

و( ملائكه اســت كــه براى مؤمنين طلب مغفرت مك‏ىننــد: هم چنان كه فرمود: 

فِرُونَ 
ْ

هِمْ، وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَ يَسْتَغ حُونَ بِحَمْدِ رَبِّ هُ، يُسَبِّ
َ
 وَ مَنْ حَوْل

َ
عَرْش

ْ
ونَ ال

ُ
ذِينَ يَحْمِل

َّ
»ال

ذِيــنَ آمَنُوا؛ )مؤمنون/7(. آن فرشــتگان كه عرش را حمل مك‏ىننــد، و اطرافيان آن، 
َّ
لِل

پروردگار خود را به حمد تسبيح م‏ىگويند، و به او ايمان دارند، و براى همه آن كسانى 

كه ايمان آورده‏اند، طلب مغفرت مك‏ىنند«. 

ز( خــود مؤمنين هســتند كه براى خود، و بــراى برادران ايمانى خود، اســتغفار 

فِرْ 
ْ

ا، وَ اغ  عَنَّ
ُ

مك‏ىنند، و خداى تعالى از ايشــان حكايت كرده كه م‏ىگويند: »وَ اعْف

نْتَ مَوْلانا؛ )بقره/ 286(. و بر ما ببخشــاى، و ما را بيامرز و به ما رحم 
َ
نا، وَ ارْحَمْنا، أ

َ
ل

كن، كه توىي سرپرست ما«. 

شفاعت در قیامت-۲۶.	

قســم دوم شفيعى است كه در روز قيامت شفاعت مك‏ىند، شفاعت به آن معناىي 

که شناختى، حال ببينيم اين شفيعان چه كسانى هستند؟ 

الف( انبیاء ورســولان الهی)ع(: يك طائفه از اينان، انبياء)ع( كه قرآن كريم درباره 

رَمُونَ؛ )انبیاء/ 
ْ
 عِبادٌ مُك

ْ
، سُبْحانَهُ، بَل

ً
دا

َ
حْمنُ وَل  الرَّ

َ
ذ

َ
خ

َّ
وا: ات

ُ
شفاعتشان م‏ىفرمايد: »وَ قال

26(. مشــريكن م‏ىگفتند: خدا فرزند گرفته، منزه اســت خدا، بلكه فرشتگان بندگان 

مقرب خدايند« كه ىكي از آنان عيســى بن مريم )ع( است كه در روز قيامت شفاعت 
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َ

هِد
َ

 مَنْ ش
َّ

، إِل
َ
ــفاعَة

َّ
عُونَ مِنْ دُونِهِ الش

ْ
ذِينَ يَد

َّ
 ال

ُ
مك‏ىند. و نيز م‏ىفرمايد: »وَ لا يَمْلِك

مُونَ؛ )زخرف/ 86(. آن كســانى كه مشريكن به جاى خدا می‌‌خوانند، 
َ
، وَ هُمْ يَعْل حَقِّ

ْ
بِال

مالك شفاعت نيستند، تنها كسانى مالك شفاعت هستند كه به حق شهادت مي‌‌دهند 

و خود داناى حق‌‌اند«. اين دو آيه شــريفه، علاوه بر اينكه دلالت مك‏ىنند بر شفاعت 

انبياء، دلالت بر شــفاعت ملائكه نيز دارند، چون در اين دو آيه گفتگو از فرزند خدا 

بود، كه مشــريكن ملائكه را دختران خدا م‏ىپنداشتند و يهود و نصارى مسيح و عزير 

را پسران خدا م‏ىپنداشتند. 

ب( ملائکه وفرشــتگان: دسته‏اى ديگر از شــفيعان روز قيامت ملائكه هستند كه 

ماواتِ، لا  كٍ فِي السَّ
َ
مْ مِنْ مَل

َ
قرآن كريم درباره شــفاعت كردن آنان م‏ىفرمايد: »وَ ك

هُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى«؛ )نجم/26(. و چه 
َّ
نَ الل

َ
ذ

ْ
نْ يَأ

َ
 مِنْ بَعْدِ أ

َّ
، إِل

ً
ــيْئا

َ
فاعَتُهُمْ ش

َ
نِي ش

ْ
غ

ُ
ت

بسيار فرشته كه در آسمان‌‌هايند، و شفاعتشان هيچ اثرى ندارد، مگر بعد از آنكه خدا 

براى هر كس بخواهد اجازه دهد«. 

 
ُ

ج( شــهدا: طائفه ديگر از شــفيعان در قيامت شهدا هســتند كه آية: »وَ لا يَمْلِك

مُونَ« )بقره/ 143( كه 
َ
، وَ هُمْ يَعْل حَقِّ

ْ
 بِال

َ
هِد

َ
 مَنْ ش

َّ
، إِل

َ
ــفاعَة

َّ
عُونَ مِنْ دُونِهِ  الش

ْ
ذِينَ يَد

َّ
ال

ترجمه‏اش گذشت، دلالت بر آن دارد، چون اين طائفه نيز به حق شهادت دادند، پس 

هر شــهيدى شفيعى است كه مالك شهادت اســت، چيزى كه هست اين شهادت، 

مربوط به اعمال است، نه شهادت به معناى كشته شدن در ميدان جنگ. 

د( مؤمنین: مؤمنين نيز از شــفيعان روز قيامتند؛ براى اينكه خداى تعالى خبر داده 

هِ 
َّ
ذِينَ آمَنُوا بِالل

َّ
كه مؤمنين نيز در روز قيامت ملحق به شــهدا مي‌‌شوند و فرموده: »وَ ال

هِمْ؛ )حدید/19(؛ و كسانى كه بخدا   رَبِّ
َ

هَداءُ عِنْد
ُّ

ونَ، وَ الش
ُ

يق
ِّ

د  هُمُ الصِّ
َ

ولئِك
ُ
وَ رُسُــلِهِ، أ

و رســولش ايمان آوردند، ايشان همان صديقين و شهدا نزد پروردگارشانند«. )موسوى 

همدانى، 1374ش، ج‏1، ص 263(. 

هـ( قرآن مجید: در كافى ازحضرت صادق )ع( نقل ميك‌‌ند كه فرمود: »عَنْ جَابِرٍ 

يْهِ صُورَةً«؛ قرآن 
َ
ورٍ إِل

ُ
حْسَــنِ مَنْظ

َ
قِيَامَةِ فِي أ

ْ
رْآنُ يَوْمَ ال

ُ
ق

ْ
: يَجِي‌ءُ ال

َ
ال

َ
رٍ )ع( ق

َ
بِي جَعْف

َ
عَنْ أ

در روز قيامت ميآيد در بهترين صورتى كه خلق به آن مي‌‌نگرند«، ســپس مرور قرآن 

را از صفوف اهل محشــر و گزارش و عرض حال او را در پيشــگاه عظمت حق ذكر 
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بِعُونَهُ  يَتَّ
َ
ومُ ف

ُ
يَق

َ
ــى مَنَازِلِهِمْ ف

َ
 عَل

َ
ة جَنَّ

ْ
هُمُ ال

ْ
دْخِل

َ
ى أ

َ
عَال

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
 ت

ُ
ــول

ُ
يَق

َ
كرده مي‌‌فرمايد: »ف

تِي هِيَ 
َّ
تَهُ ال

َ
 رَجُلٍ مِنْهُمْ مَنْزِل

ُّ
ل

ُ
غَ ك

ُ
ى يَبْل ى حَتَّ

َ
يَرْق  وَ

ُ
ــرَأ

ْ
يَق

َ
 ف

َ
ال

َ
هْ ق

َ
وَ ارْق

ْ
رَأ

ْ
مُؤْمِنِ اق

ْ
 لِل

ُ
ــول

ُ
يَق

َ
ف

هَا«؛ پس خداى تبارك وتعالى خطاب به قرآن گويد اينان را داخل بهشت كن 
ُ
يَنْزِل

َ
هُ ف

َ
ل

به حســب مراتب آنها، پس قرآن قيام كند و پيروان او از پى او باشند و به مؤمن گويد 

بخوان و بالا رو، حضرت فرمود: پس مؤمن مي‌‌خواند و بالا مي‌‌رود تا اينكه هر كسى 

به مرتبه‏اى كه براى اوست برسد. )كلينى، ج 2، ص601، حديث 11 و  12(. 

نتیجه‌‌گیری.۷	

اولین نتیجه‌‌ای که دســت یافتیم این است که روش سلف در باب متشابهات قرآن 

و ســنت، منحصر در تفویض نبوده است؛ همچنین روش تأویل نیز توسط خلف یا 

متأخرین از علمای اســامی پیدا نشده است، بلکه در میان سلف نیز پیروانی داشته 

است. بحث سلف و سلفیّت را نیز ابن تیمیه در قرن هشتم هجری قمری مطرح نمود. 

چون وی هر چه می‌‌گفت، گفته‌‌های خود را به »سلف« نسبت می‌‌داد و می‌‌گفت: »و 

قال به الســلف؛ یعنی این را گذشتگان گفته است«، و با استناد به این مطالب فتاوای 

خطرنــاک و مخربی صادر می‌‌کرد. همچنین با توجه به بررســی‌‌هایی که در قرآن و 

روایات اســامی و همچنین آراء و دیدگاه‌‌های دانشمندان مســلمان اعم از شیعه و 

ســنی و همچنین آراء وهابیت انجام شد، روشن شد که شفاعت، به معنی صحیح و 

ســازندة خود، یعنی نقطة امید انســان مجرم به رحمت الهی و تقرب جستن به ذات 

پروردگار و رابطة شفاعت شونده با شفاعت کننده از روی رغبت، مانند انبیاء، رسول 

اکرم)ص( و أئمه طاهرین)ع( و... نه تنها در اســام منعی ندارد، بلکه چندین گروه از 

آیات در قرآن مجید وروایات بســیاری در حد تواتر در سنت و سیرة مسلمین و عقل، 

بر إثبات آن دلالت دارند. البته شــفاعتِ مقید و مشروط از حیث نوع جرم، شفاعت 

 بیان گردیده است. همچنین دست یافتیم 
ً
شونده و شفاعت کننده، که در متن مفصلا

که شفاعت در دنیا و قیامت وجود دارد که شفاعت در دنیا توسط توبه از گناه، ايمان به 

رسول خدا)ص(، عمل صالح، قرآن کریم و هر چيزي است كه با عمل صالح ارتباطى 

دارد انجام می‌‌شــود و در قیامت توسط انبیاء و رسولان الهی)ع(، ملائکه و فرشتگان، 



232                      

15
ره  

ما
، ش

 14
03

یز 
پای

م،  
هار

ل چ
سا

ر، 
کوث

م 
سی

ی ن
لم

ه ع
نام

صل
ف ٭ 

شهدا، مؤمنین و قرآن مجید انجام می‌‌گیرد. 

منابع و مآخذ.۸	

قرآن کریم

نهج البلاغه  

ابــن اثیر جزری، مجدالدیــن محمد، بی‌‌تا، النهایه فی غریــب الحدیث والاثر، .۱ 

المکتبت الاسلامیه. 

بخاری، محمد بن اســماعیل، بی‌‌تــا، صحيح بخــارى، دارالحدیث، قاهره، ط .۲ 

الاول. 

خوشنویس، جعفرالهادی، 1390ش، گفتمان عقاید، قم، پاد اندیشه. .۳ 

خویی، ابوالقاســم، 1375ش، نجمى، محمد صادق، هريسى، هاشم زاده، بیان .۴ 

در مسائل قرآن. 

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1412ق، المفردات، دارالعلم الدار الشامية، .۵ 

دمشق، بيروت. 

رشید رضا، محمد، بی‌‌تا، تفسیر المنار، بیروت: دارالمعرفه.    .۶ 

ســیوطی، جلاالدین، 1404ق، الدر المنثور، كتابخانه آية الله مرعشــى نجفى، .۷ 

قم. 

شهرستانی، محمد عبدالکریم، 1404ق، ملل ونحل، بیروت: دارالمعرفت. .۸ 

شیخ صدوق، ابن بابويه، محمد بن على، 1376ش، ‏امالی، تهران‏. ‏.۹ 

شــيخ، عبد الرحمن بن حســن، 1377ق، فتح المجيد شــرح کتاب التوحید، ۱۰ .

محقق: محمد حامد الفقهی، مطبعة السنة المحمدية، القاهره، مصر. 

طباطبائی، سید محمد حســین، 1417 ق، المیزان، قم: دفتر انتشارات اسلامى ۱۱ .

جامعهى‏ مدرسين قم.    

عروســى حويزى، عبد على بن جمعه، 1415ق، تفسير نور الثقلين، انتشارات ۱۲ .

اسماعيليان، قم.  

عیاشــی، محمد بن مســعود، 1380 ق، تفســیر عیاشــی، المطبعة العلمية، ۱۳ .
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تهران‏. 

قشــیری نیشــابوری، مســلم بن حجاج، صحيح مســلم، دارالاحیاء الکتاب ۱۴ .

العربیه. 

كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، كافي )ط - الإسلامية(. ۱۵ .

مالك بن انس، موطأ، طبعة مصطفى محمد المشروحة. ۱۶ .

متقــی هندی، عــاء الدین علــی، 1409 ق، كنز العمال، بیروت، مؤسســت ۱۷ .

الرساله. 

مجلســی، محمد باقــر، 1403 ق، بحار الانــوار، دار إحياء التــراث العربي‏، ۱۸ .

بيروت‏‏. 

مطهری، مرتضی، مجموعه ‏آثاراستاد شهيد مطهرى. ۱۹ .

مکارم شیرازی، ناصر، 1374ش، تفسیر نمونه، دار الكتب الإسلامية، تهران. ۲۰ .

موسوى همدانى، ســيد محمد باقر، 1374ش، ترجمه الميزان، دفتر انتشارات ۲۱ .

اسلامى، قم.




